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مستی و باده
موسوی س.

۱۴۰۵ ارديبهشت ۶

است. گرفته قرار شاعران استفاده مورد فارسی اشعار در دفعات به … مستی و «می» «شراب»، «باده»، نظير واژگانی
خود شعرا آيا چيست؟ مستی و باده اين از منظور كه داشته اند ديگران و خود از را پرسش اين هميشه ابيات اين خوانندگان
ترغيب و تشويق می شود تلقی حرام فعلی كه خمر شرب به هم را ديگران نوعی به و می شدند مست و می نوشيدند میْ

نمود. تفسير ديگر گونه ای به را آن بايد و نيست انگوری بادۀ باده، اين از منظور كه اين يا می كنند؟
به صورت را باده و شراب واژگان كه هستند كسانی اول دسته زد. دست تقسيم بندی يک به بتوان شايد زمينه اين در
با آنقدر يا شوند. قائل منصوری بادۀ و انگوری بادۀ بين مشخصی مرزبندی كه نداشته اند پروايی و برده اند به كار عام
بسيار تكلف به دست بايد نيست رزان خون از باده اين كه دهد نشان بخواهد كسی اگر كه گفته اند سخن اشاره و كنايه
بگوييم، سخن مصداقی بخواهيم اگر نموده اند. خط كشی و داشته اند مشخص مرزی تعيين به اصرار دوم دسته اما ببرد.

دوم. گروه در را مولوی و داد. قرار اول گروه در می توان را حافظ

مولوی

می گويد. شمس ديوان در او دارد. اصرار شمس ديوان در هم و مثنوی در هم باده، تفكيک به او

را۱ ياسين تِ اُمَّ مَر منصوری، بادۀ اين و را عيسی تِ اُمَّ مَر انگوری، بادۀ آن

كه: می گويد شفيعی۲ دكتر چيست؟ منصوری بادۀ از مراد اما

شور و شيدايی همين اثر بر و بود حلّاج منصور حسين در كه جذبه و شوق شراب حلّاج منصور به منسوب
سخنان همين اثر بر و الحق» «انا می گفت و نمی ديد ميان در را خود كه بود مستغرق الهی عشق در چنان
صوفيهّ ادب در منصور سپردند. دجله امواج به را خاكسترش و سوختند را پيكرش و آويختند دار به را او

است. آمده در الهی عشق اسطورۀ گونۀ به

كه: می گويد «ياسين» بارۀ در او همچنين
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«ياسين» خطابِ طرفِ تفاسير، بر بنا كه، است (ص) اكرم رسول اينجا در منظور و كريم قرآن ۳۶ سورۀ
﴾۳ ﴿يس المُرسَلينَ لمَِنَ انَِّٕكَ ﴾۲ ﴿يس الحَكيمِ وَالقُرآنِ ﴾۱ ﴿يس يس است:

كه: گويد می ديگر جايی در او

خويش۳ خونِ هم باده شان نخَورده، انگوری خونِ خويش بيرونِ از نيست شاهد و شمع را عارفان

«باده شان از منظور و است. خودش وجود از خارج خويش»، بيرون «از از كه:منظور گويد می غزل همين ادامه در او
شراب كه آن بی عارضی غير و ذاتی است امری ايشان مستی است. خودشان خون از شراب شان خويش»، خونِ هم

شفيعی) (م.ر. باشند. خورده انگوری

خويش۳ افيونِ ساقيا، ده، غم محبوسانِ به رو خوش دل تَريم میْ زِ ما و خورند غمگينان باده

كه گويد می ديگر غزلی در می نامد. مخدر يا و افيون را انگوری بادۀ مولوی بيت اين در

مُردار دگر آن و حيات ست آبِ طهورْ انگور میِ كجا و طهور شرابِ كجا
كار۴ آخِرِ گَردی سيه روی سرخْ آبِ به كُنَدَت بوزنه چو زمانی و خوک چو دَمی

را آدمی دومی نيست. جايز مُردار خوردن و است. مُردار كه انگور» «میِ دومی و است حيات آب كه طهور» «شراب اولی
است. كار فرجام سيه رويی و می سازد بوزينه و خوک سان به

كه: می گويد مثال عنوان به است. شده پرداخته دفعات به مورد، اين به هم مثنوی در

عَذاب۵ و گَند بُوَد خَتْمَش را، باده ناب مُشکِ خِتامَش حَق، شَرابِ آن

كه: می گويد يا می شود. منتهی عذاب به باده و دارد محمود عاقبتِ حق»، «شرابِ كه می كنيد مشاهده

ماست هوشِ گدایِ گردش در چرخ ماست جوشِ گدایِ جوشِشْ در باده
او۶ از ما نه شد، هست ما از قالب او از ما نه شد، مست ما از باده

ماست. جوشش مديون و مرهون باده، جوشش و بالعكس نه و ماست آنِ از باده مستی پس

مُعْتَقی ست و مُعاف او، طفل ست همچو نيست بَيْع و طلَاق را بنگی و مست
نكرد۷ آن مغز و سَر در می خُم صد فَرد شاهِ بویِ ز كآيد مستيی

برگ نيسی تصحيح ،۱۲۴۷ ۳غزل

برگ نيسی تصحيح ،۱۱۳۵ ۴غزل
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چون داد، انجام را عقود نمی توان هم طفل با كه گونه همان داد. انجام را عقدی يا و نمود معامله نمی توان مست آدم با
صد می آيد، خداوند بوی از كه مستی اما دهد. تشخيص هم از نمی تواند را بد و خوب و است. نرسيده تمييز سن به هنوز

كند. ايجاد را آن كه نيست قادر و نمی آيد بر مستی چنين عهده از شراب خم
كه: می گويد پنجم دفتر در يا

عفومند ای خود، مستِ از كن عفو تواَند تخصيصِ مستِ شهنشه! ای
شراب خُم صد از نآيد كه كند آن خطاب وقتِ تو تخصيصِ لذّتِ
زدن حد نبيند را مستان شرع مزن حدّم كرده ای، مستم كه چون
من۸ هشيارْ خود گشت نخواهم كه بزن آنگاهم هشيار، شوم چون

خم صد او اگر كه می شود ايجاد وی در مستی چنان می دهی، قرار خطاب مورد اختصاصا را بنده ات تو وقتی خداوند ای
آن و كند. می بيان شراب خواری باب در فقهی حكم يک مولوی سپس نمی كند. كسب را لذّتی چنين بنوشد هم شراب
مستی حالت حين در نبايد حد، اين منتها شود. جاری شرعی حد ميگسار، بر بايد عمل، ارتكاب صورت در كه است اين
چنان شدن تو خطاب مستِ كه می گويد مولوی گردد. جاری حد سپس و شود هشيار شخص بايد بلكه گردد. جاری وی

بود. نخواهد عقوبت مستحق هيچگاه او لذا نمی دهد، رخ هشياری هرگز آن پی در كه می شود مستی
در او نيست. لطف از خالی آن شنيدن كه می كند هم استدلالی نيم شراب خواری و ميگساری حرمت باب در مولوی

كه: می گويد چنين چهارم دفتر

خُباط در آمد بگذاشت، ادب مستْ نشَاط از شد بسيارگو لاجرم
می كند چُنان تر مَیْ را بی ادب می كند شَرْ بی خودی جا همه نه
می شود بتَّر بدخوی، بود ور می شود فَر نكو عاقل، بُوَد گر
كرده اند رم مُحَّ را مَیْ همه، بر ناپسند و بَدند چون اغلب ليک
بستدند۹ ره زن دستِ از را تيغ بَدند غالب چون سْت، را اغلب حكمْ

اين طوری البته می گردد. شوريده او عقل يعنی می آيد، خُباط در و می گردد و بی ادب می شود مست شراب خواری اثر در آدم
باشد بَد شخص اگر می كند. آشكار را آدم واقعی خود كه است حالتی مستی شود. شر سبب هميشه بی خودی كه نيست
اغلب چون اما می كند. پيدا را نيكوتری شأن باشد، عاقل شخص اگر ولی است. زيان بار اين و می شود افزون تر بدی اش
برای حكم كه می دهد به دست كلی قاعده يک ادامه در و دانسته اند. حرام همه برای را شراب بنابراين هستند، بَد مردم

گرفته اند. رهزنان از را تيغ لذا هستند. بَد افراد غالب چون كه می شود مدعی سپس و می گردد. صادر اكثريت
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حافظ

زير: بيت مثل می شود. قائل تفكيک شراب ها بين خود ادبيات از پاره ای در هم او

نباشد۱۰ سر درد هيچ وی با كه يارَب بخش، خُمارم بی شرابی

درد سر آن از (نه ﴾۱۹ ﴿الواقعة يُنزِفونَ وَلا عَنها يُصَدَّعونَ لا است: شده توصيف چنين قرآن در شاعر نظر مورد شراب
يابند.)۱۱ مستی نه و گيرند

كه: می آورد را زير بيت ديگر غزلی در حافظ

انگوری۱۲ آبِ مستِ تو كه رو، تو سرِ در نيست عشق مستیِ

كه: می گويد چنين حميديان۱۳ سعيد دكتر

«آب يا عادی بادۀ مستی با عشق سرمستی قياس در حافظ سخن صريح ترين بتوان شايد را حاضر بيت
معادل های و «مَی» كاربرد درباره بحثی ضمن در نگارنده اين دانست. آن به ترغيب و اين نفی و حرام»،
چند در جز حافظ، كه گرفت نتيجه آن موازين و سمبوليسم ديدگاه از ديگران با سنجش در و حافظ در آن
بادۀ يا عشق شراب از جانبداری و مَیْ ماهيت و نوع مورد در ايضاح و تصريح به كه اشعارش كلّ در مورد
با نمادی به صورت و نوع تعيين هيچ گونه بدون را آن نظاير و مَیْ مواردْ قاطع اكثريت در پرداخته، الهی
بگيرد. تصميم آن چگونگی و چيستی دربارۀ خود خواننده تا است آورده آن مفهمومی طيف وسعت تمامی

كنيد. توجه زير بيت به اكنون

شماست۱۴ خون از نه رزان ست خون از باده خوريم باده قدح چند تو و من گر شود چه

تكلف با بايد حافظ شارحان می رسد. نظر به خماربخش شراب، اين كه چرا نيست، آسانی كار باده از اخير بيت تفسير
كنند. معنا را آن زياد بسيار

كه: است معتقد همچنين خرمشاهی۱۵

بادۀ گونه سه و سمبوليک. و ابن فارض وار هم و خيام وار هم و است منوچهری وار هم كه خمريه سرايی
و تنيده هم در چنان را سمبوليک) و (معنوی عرفانی عينی)، و (مادی انگوری و (مضمون پردازانه) ادبی

سايه ،۱۵۵ ۱۰غزا

حميديان سعيد سوم، جلد شوق، ۱۱شرح

سايه ،۴۴۲ ۱۲غزل

حميديان سعيد پنجم، جلد شوق، ۱۳شرح

خرمشاهی ،۲۵ ۱۴غزل

۸۰ ص ۱۵حافظ،

۴


